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ماه مبارک رمضان يک حقيقت و باطني دارد که ان حقيقت در قيامت ظهور ي کند. ماه مبارک رمضان را امام
سجاد (ع) عيد اولياء الله ي داند. در صحيفه سجاديه دعاي است به نام دعاي وداع ماه مبارک رمضان.

ان وداع براي کسي است که با ماه مبارک رمضان مانوس بوده و ماه مبارک رمضان دوست او ي باشد والا آنکه
با ان ماه نبوده وداعي ندارد. انسان از دوستش و يا با کسي که مدتي مانوس بود، خداحافظي ي کند. آنکه اصلا

ني داند چه وقت ماه مبارک رمضان آمد و چه وقت سري شد، چرا آمد و چرا سري شد، او وداعي ندارد. اما
امام سجاد (ع) آخر ماه مبارک رمضان که شد، در حد يک ضجه ان دعا را ي خواند.

در مقدمه ان دعا، حضرت سجاد (ع) کليات نعمت هاي الي را ي شمارد و اينکه بخشش هاي خداي سبحان
ابتداي است، نه از روي استحقاق.

رمضان بهترن بخشش خداوند بعد از آن مقدمه ي فرمايد : يکي از بهترن بخشش هاي خداوند سبحان، ماه
مبارک رمضان و روزه در ان ماه است : «و انت جعلت من صفايا لک الوظائف و خصائص لک الفروض شهر

رمضان... و قد اقام فينا هذا الشهر مقام حمد و صحبنا صحبة مبرور». (1)
خدايا، نعمت هاي فراواني به ما دادي؛ يکي از آن برجسه ترن نعمت ها ماه مبارک رمضان است و يکي از
بهترن فضيلت ها روزه ان ماه است که نصيب ما کردي. و هچ زماني به عظمت زمان ماه مبارک رمضان

نيست، گذشه از آنکه شب قدر را در آن قرار دادي، ان ماه را ظرف نزول قرآن کريم قرار دادي که ان فيض در ان
ماه نازل شده است، اگر کسي با قرآن باشد همراه قرآن بالا ي رود، و ان را بر ملت مسلمان منت نهادي، زرا

ديگر ملل در ماه مبارک رمضان روزه ني گرفند و ان نعمت را مخصوص مسلمن کردي.
و ان ماه مبارک در بن ما اقامت داشت و جاي حمد و نا بود؛ زرا به همراه خودش رحمت آورد و رفق بسيار
خوي براي ما بود. ما در صحبت با او به فضال و نعمت هاي رسيديم. دوستي بود که به همراهش رحمت و
مغفرت و برکت آورد. اينکه رسول خدا - عليه آلاف التحية و الناء - در خطبه شعبانيه فرمود : «قد اقبل اليکم

شهر الله بالبرکة و الرحمة و المغفرة»؛ ان ماه، برکت و رحمت و مغفرت آورد؛ کسي که رفق ان ماه بود، برکت و
رحمت و مغفرت ان ماه را هم دريافت ي کند.

رمضان ماه منفعت «و اربحنا افضل ارباح العالمن»؛«ماه رمضان» برترن سودهاي جهانيان را به ما ارزاني داشت
که هچ اجري در هچ گوشه دنيا نبرده است. هچ کسي در سراسر عالم به اندازه ما از ان ماه مبارک رمضان

استفاده نکرد. اگر انسان يک مسافري است که سفر ابد در يش دارد، ره توشه آن سفر ابد را بايد همن چند روز
تهيه کند و اگر درهاي آسمان به چهره مؤمن باز ي شود و اگر مؤمن ي تواند با وارسگي به باطن عالم راه يدا

کند و اگر بهترن فرصت ماه مبارک رمضان است؛ پس بهترن سود را ماه مبارک رمضان و اهلش دارند.



ماه حسابرسي از «ابن طاووس» نقل شده است که فرمود : عده اي اول سالشان اول فروردن است. يک نوجوان
اول سال او اول فروردن است که لاش ي کند لباس نو در بر کند؛ درخت ها اول سالشان فروردن است که

لباس هاي نو و ازه در بر ي کنند؛ اول سال يک کشاورز اول پاز است که درآمد مزرعه را حساب ي کند؛ يک
اجري که کارگاه توليدي دارد، اول سال را در فرصت ديگري تعن ي کند؛ اما آن ها که اهل سر و سلوک اند،

اول سالشان ماه مبارک رمضان است؛حساب ها را از ماه مبارک ا ماه مبارک بررسي ي کنند که ماه مبارک
رمضان گذشه، چه درجه اي داشه و امسال چه درجه اي دارند؟ چقدر مطلب فهميده و چقدر مسال براي آنها
حل شده است؟ چقدر در برابر گناه قدرت تمکن داشه و چقدر در برابر دشمن، قدرت تصميم دارند؟ ماه مبارک
رمضان براي سالکان الي الله، ماه محاسبه است؛ لذا امام سجاد (ع) فرمود : هچ کس در سراسر جهان به اندازه

ما در ان ماه استفاده نکرد.

هجران جانکاه «ثم قد فارقنا عند تمام وقه و انقطاع مده و وفاء عدده و نحن مودعوه»؛ ان ماه بعد از آنکه
پايانش فرا رسيد، از ما مفارقت و هجرت کرد و ما را نها گذاشت و ما الان ان ماه را وداع ي کنيم.

«وداع من عز فراقه علينا و غمنا»، (2)
چه وداعي؟ وداع تشريفاتي؟ نه، وداع با يک دوست عززي که مفارقتش براي ما توانفرساست. آنکه اهل معنا بود

خرش در ان ماه بيشتر شد؛ آنکه گرفار گناه بود گناهش در ان ماه کمتر شد. فرمود : ما کسي را وداع ي
کنيم که رفنش براي ما عظيم و سخت است و ما را غمگن کرد؛ ان ماهي بود که شب و روزش رحمت بود.

بزرگان فقه ما همچون «مرحوم صاحب جواهر» و «سيد محمد کاظم» صاحب «عروة الوقي» و ديگران (رضوان
الله علهم) در کاب هايشان هست که در فضيلت روزه گرفتن، همن بس که انسان از نظر ترک بسياري از کارها

شبيه فرشه ي شود. همن که انسان از شکم رها شد، يک مقدار به فرشه شدن نزديک ي شود. گفه اند
شش روز اوال ماه شوال را به عنوان بدرقه، روزه بگريد. بعد از عيد فطر، که عيد فطر روزه اش حرام است، زرا
اگر کسي دوست عززي را بخواهد بدرقه کند، چند قدم به همراه او ي رود؛ معناي وداع کردن، به دنبال او چند

قدم رفتن است.
«و اوحشنا انصرافه عنا» و از اينکه منصرف شد و از ما فاصله گرفت، ما را به وحشت انداخت. ما يک دوست
رئوف و مهربان و ربرکتي را از دست ي دهيم، لذا ما به وحشت افاديم؛ آخر ماه مبارک رمضان که ي شد

احساس غربت ي کردند. سلام بر تو اي عيد اولياء خدا.
«و لزمنا له الذمام المحفوظ و الحرمة المرعية و الحق المقضي»؛ ما بايد حقي که او به عهده ما دارد رعايت کنيم؛

حرمتي که در يش ما دارد بايد ارج بنهيم؛ بايد به تعهدي که بن ما و اوست وفا کنيم.

سلام بر تو اي عيد اولياء خدا «فنحن قائلون السلام عليک يا شهر الله الاکبر و يا عيد اوليائه»، آن گاه چون ان
دوست عزز از ما مفارقت ي کند، ما در آخر ماه مبارک ان چنن ي گويم : سلام بر تو اي بزرگ ترن ماه که

به خدا انتساب داري و سلام بر تو اي عيد اولياء الي. ان سلام تودع است، چون نها ماهي که اسمش در قرآن
کريم است ماه مبارک رمضان است :

عارفان هر دي دو عيد کنند عنکبوان مگس قديد (3) کنند (4)



کار عنکبوت آن است که بند و با ان ارها مگس صيد کند و قرمه درست کند. کار عنکبوت آن است که مگس را
ذخره کند، قديد کرده و قرمه درست کند و کارش غر از ذخره کردن چز ديگري نيست، اما عارف در هر دم و هر
نفس دو عيد دارد که سعدي گفت : هر نفسي که فرو ي رود ممد حيات است و چون بري آيد مفرح ذات؛ پس

در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شکري واجب؛ لذا عارف در هر دم دو عيد دارد.
علي اي حال، بهترن دي که انسان دارد در ماه مبارک رمضان است که «انفاسکم فيه تسبح»؛ نفس کشيدن در

ان ماه «سبوح قدوس» گفتن است؛ لذا امام سجاد (ع) ي فرمايد : سلام بر تو اي عيد اولياي الي. اينکه ي
بينيم در آخر ماه مبارک رمضان عيد فطر ي گرند، چون جازه هاي يک ماه را به ما ي دهند؛ در حقيقت

محصول ماه مبارک رمضان است. ان ضيافة الله، آن لقاء الله را در بر دارد و عظمت از آن ماه شوال نيست، بلکه
عظمت از آن ماه مبارک رمضان است که نتيجه يک ماهه را در روز عيد ي دهند.

روز عيد است و من مانده در ان تدبرم که دهم حاصل سي روزه و ساغر گرم
«السلام عليک يا اکرم مصحوب من الاوقات و يا خر شهر في الايام و الساعات». (5) امام سجاد چندن بار به

ان ماه سلام ي کند. ماه اگر يک زماني گذرا بود و باطن و سر و حقيقت و روح و جاني نداشت، ان ولي الله که
به او سلام ني گفت. آيا ان ها معاذ الله نظر اشعار خيالي شعراست که بر خطابه هاي خيالي حمل شود که

ملا به کوه و يا آار مخروبه خطاب ي کنند، يا نه ان ماه يک حقيقتي دارد.
ي گويد : ما خيلي دوست داشه و داريم، اما هچ دوستي به عظمت ان ماه نبود. يک ماهي که نه هچ روزي

مل روزهاي او بود و نه هچ شي مل شب هاي او.

ماه چه و چگونه خواستن از خداوند
«السلام عليک من شهر قربت فيه الامال و نشرت فيه الاعمال»؛ سلام بر ماه آرزوهاي مشروع و اعمال مرفوع

سلام ما بر تو اي ماهي که آرزوها در ان ماه نزديک شد و ما فهميديم که چه بخواهيم، لذا آرزوهاي طولاني ني
طلبيم. و از طول امل آزاد شديم و بر آمدن آرزوهاي مشروع ما نزديک شد. در همن دعاي سحر ماه مبارک

رمضان، امام سجاد (ع) به ما آموخت که به خدا عرض کنيم : خدايا، آن ها که تو را ني شناسند و عبادت ني
کنند، آن ها را روزي ي دهي و ان همه مار و عقرب ها را خدا امن ي کند، پس حيف است که انسان تمام
حاجت ها را در محور ماده و ماديات خلاصه کند. آن ها که اصلا خدا را ني شناسند و عبادت ني کنند، نظر
ان همه کفار و منافقن، خداوند آنها را در عالم امن ي کند، پس آيا صحح است انسان لاش و کوشش

خود را بر ان صرف بکند که از خدا طبيعت و دنيا بطلبد؟
امام ي فرمايد : سلام بر ان ماه که فهميديم در ان ماه از خدا چه بخواهيم. آرزوهاي طولاني نداشه باشيم،

بلکه چزي بخواهيم که براي ما بماند.
وقتي ان آيه نازل شد : «و کان من دابة لا تحمل رزقها الله رزقها»، (6) مهاجرن از مکه به مدينه هجرت کردند.
چون اينها وقتي ي خواسند از مکه به مدينه هجرت کنند، کسي به آنها اجازه ني داد ا اموالشان را هم منقل
کنند يا بفروشند و ي گفند : اگر خواستيد از مکه به مدينه برويد بايد با دست خالي برويد. وقتي ان آيه نازل شد

که هچ جنبده اي، چه اهل پس انداز باشد يا نباشد، نيست که از جاي به جاي حرکت بکند، مگر اينکه خدا
روزي او را ي دهد؛ معنايش ان است که همه در عالم روزي خدا را ي خورند.



جنبده ها دو قسمت اند : بعضي اهل پس انداز و ذخره اند مل موش و مورچه ها؛ بعضي آزادانه زندگي ي
کنند، مل کبوترها، گنجشک ها، بلبل ها که اينها اهل ذخره و پس انداز نيسند. در ان آيه فرمود : هم آن

موش و مورچه را که اهل پس اندازند خدا روزي ي دهد، هم کبوتر و بلبل و گنجشک را که اهل ذخره نيسند؛
اينطور نيست که فقط موش ها را خدا امن کند و بلبل ها را امن نکند، وقتي ان آيه نازل شد، مسلمن از

مکه به مدينه هجرت کردند. گفند ما روزي مان را که از جاي به جاي حمل ني کنيم، بالاخره خداي مکه خداي
مدينه هم هست. اگر ما را در مکه اداره ي کند در مدينه هم اداره ي کند. با دست خالي آمدند و در مسجدهاي

مدينه ماندند و مهاجر ناميده شدند؛ خدا آنها را امن کرد.
ان چنن نيست که اگر انسان روح بلند نداشه باشد، به او خوش بگذرد و يا اگر روح بلند و عظيم داشت در

جهان لخکام باشد. انسان اگر ذهن و جانش را به چز درستي مشغول نکند، او آدم را به چز نادرستي مشغول
ي کند؛ ا آدم ان نفس و ذهن و مرکز انديشه را مشغول نکند او آدم را مشغول ي کند؛ فرمود : ما در ان ماه

فهميديم از خدا چه بخواهيم، اعمالمان باز و آرزوهايمان بسه شد. جلو آرزوهايمان را گرفتيم و دست به کار
شديم.

وداعي غم انگز با ياري عزز «السلام عليک من قرن جل قدره موجودا و افجع فقده مفقودا»؛ سلام بر تو اي
نزديکي که وقتي بودي گراي بودي و حال که در آسانه رفتن هستي، رفنت فاجعه است و ما را غمگن ي کند

همچون کسي که عززترن عضو خانواده اش را از دست بدهد.
«و مرجو آلم فراقه»؛ سلام بر تو اي کيه گاه اميد که در هنگام مفارقت، ما را مالم و رنجور کردي. آن ماه که در
جان انسان رسوخ داشت، وقتي از جان فاصله ي گرد جايش را غم ر ي کند. آن فهميدن ها و صفاي ضمر

ديگر نيست. آن نشاطي را که انسان در ماه مبارک رمضان براي نار و ايار دارد در غر ماه مبارک رمضان ندارد. اگر
انسان در ان ضيافت حق از خدا، غنا و ي نيازي طلب کند، چزي او را به خود متوجه و مشغول ني کند؛ نه از

کسي ي ترسد و نه از بذل جان درغ ي کند.
«السلام عليک من اليف آنس مقبلا فسر و اوحش منقضيا فمض»؛ (7) سلام بر تو اي دوست با الفت که وقتي

آمدي، ما را مسرور کردي و وقتي رفتي، ما را گداختي و رفتي، داغ زدي و رفتي! ان حرف، حرف يک انساني است که
با باطن روزه ان ماه و با باطن ليله قدر در تماس بوده است.

وداع با ماه رقت قلوب و قلت ذنوب «السلام عليک من مجاور رقت فيه القلوب و قلت فيه الذنوب»؛ سلام بر تو
اي همسايه عزز که در مجاورت و جوار رحمت تو بوديم. تو همسايه اي بودي که در ان مدت دل ها رقق ي

شد و گناهان کم.
در مناطق يلاقي و در سرزميني که سبز و خرم است چشمه معدني ي جوشد، چون با املاح و رسوبات همراه

است، ان آب زلال نيست که راه خود را طي کند و راه باز کند و تشنه ها را سراب کرده و به مقصد برسد، بلکه با
رسوبات و املاح همراه است. ان آب زلال است که وقتي از چشمه ي جوشد راه خود را باز ي کند و راه کسي را
هم ني بندد؛ همه ان درخت ها و گياهان تشنه سر راه را هم سراب ي کند ا به دريا برسد، ان خاصيت آب

زلال است که اصلا به دنبال تشنه ي رود ا سرابش کند. سرش را به سنگ ي زند و لاش و کوشش ي کند که
خود را به تشنه ها برساند اما اگر ان آب رسوي باشد همن که ي جوشد راه خود را ي بندد. بعد از چند سال



در آن مزرع، لي از سنگ يدا شده و همه آن سرزمن هاي سبز، خشک ي شود و از او چزي روئيده ني شود.
ان آب وقتي زلال و صاف نباشد جلوي خودش را هم ي بندد؛ افکار و انديشه در دل ها هم همن طور است،
اگر زلال باشد از جان ي جوشد، با زبان و قلم منتشر ي شود، به گوش و چشم ي رسد و از آنجا به دل هاي

ديگران ي رسد؛ لذا يکي از القاب عالم «ماء معن» است که ريشه اصلي آن درباره حضرت ولي عصر (عج) است
که يکي از القاب مبارک آن حضرت «ماء معن» است : «قل ارايتم ان اصبح ماءکم غورا فمن ياتيکم بماء معن».

(8)
ماء معن يعني آب جاري؛ آي که چشم، آن را ي بيند. علم و عالم را ماء معن ي گويند، چون مانند چشمه

زلال است که ي جوشد. حرفي که ي زند، چزي که ي نويسد، علي است که از جان او تراوش کرده و به گوش
و چشم شخصي رسيده است و او ي فهمد و به ديگري ي گويد، ديگري هم ي فهمد و به بعدي ي گويد.

ان مانند يک چشمه زلالي است که بالاخره به اصلش ي رسد اما افکار و انديشه و خيالات باطل مانند همان
رسوبات و املاح معدني اند که همان جا قلب را ي بندند؛ کم کم ان قسي ي شود، وقتي که دل بسه شد، نه

چزي از آنجا سرايت ي کند و به ديگران ي رسد و نه حرف ديگران به آنجا ي رسد. نه حرف او در غر مؤثر
است و نه حرف غر در او مؤثر ي باشد. امام سجاد (ع) فرمود : دل ها در ان ماه نرم و رقق و گناهان در ان

ماه کم ي باشد.

ماه روزي بر شيطان «السلام عليک من ناصر اعان علي الشيطان و صاحب سهل سبل الاحسان»؛ سلام بر تو اي
رفيقي که کمک کردي ا ما بر شيطان مسلط شديم. انسان در ان ماه بر شيطان مسلط ي شود. به خاطرات

شيطاني گوش فرا ني دهد. تو براي ما مصاحب خوي بودي که ما توانستيم بر شيطان روز شويم.
ما نه نها در بعد سلي از دست شيطان نجات يدا کرديم که کار بد نکرديم، بلکه در بعد اثباتي هم روز شديم.

راه هاي خر را خوب و به آساني طي کرديم. اگر در غر ماه مبارک رمضان کار خر را به سختي انجام ي داديم، در
ان ماه به آساني انجام داديم، تو باعث شدي که ما راه احسان را با سهولت طي کرديم.

ماه آزادي «السلام عليک ما اکثر عقاء الله فيک» سلام بر تو اي ماهي که چقدر بنده ها را خدا در ان ماه آزاد
کرده است. خدا آنها را که گرفار آتش و رذائل اخلاقي بودند، از دست ان بندها آزاد کرد و نعمتي بهتر از آزادي

نيست.
امام صادق (ع) فرمود : «من رفض الشهوات فصار حرا»؛ (9) اگر کسي شهوت را ترک کند، آزاد ي شود و نعمتي
بالاتر از آزادي و آزادگي و حريت نيست که انسان گرفار شهوت و غضب و برده هوي نباشد و زمامش را به دست

هوسش نسرد.
«و ما اسعد من رعي حرمک بک»؛ چقدر سعادتمند شد آن کسي که احترام تو را حفظ کرد و مواظب بود ا در ان

ماه حرف بد نزند، خيال و گناه بد نکند.

ماه محو کننده گناه «السلام عليک ما کان امحاک للذنوب و استرک لانواع العوب»؛ سلام بر تو اي حقيقت ماه
مبارک رمضان که تو محوکننده گناه هستي و وشاننده تر از هر چزي نسبت به عوب انسان. عيب را ي

وشاني و گناه را محو ي کني.



اول وشاندن و ستر و بعد مغفرت است. خداي سبحان اول ي وشاند، که آبروي انسان محفوظ باشد، بعد ي
بخشد. ان سار زمينه آن غفار را فراهم ي کند. انسان ا بتواند آبروي ديگران را حفظ کند، خدا هم آبروي او را

حفظ ي کند، مؤمن حق ندارد کاري بکند که ذلت آور باشد.
«السلام عليک ما کان اطولک علي المجرمن»؛ سلام بر تو اي ماه مبارک رمضان که براي افراد تبهکار خيلي طولاني

هستي و رمضان براي او حکم چندن ماه است.
«و اهيبک في صدور المؤمنن»؛ ماه مبارک رمضان در دل هاي مؤمنان با يک هيبت و ابهت و جلال و هيمنه و

شکوه لقي ي شود.

وداع با ماه ي رقيب «السلام عليک من شهر لا نافسه الايام»؛ سلام بر تو اي ماهي که هچ ماهي با تو مسابقه
و رقابت ندارد.

در منافسه وقتي انسان ي دود و مسابقه ي دهد، نفس نفس ي زند ا به مقصد برسد. خداي سبحان هم
فرمود براي گرفتن فضائل، منافسه بدهيد : «فلينافس المنافسون»؛ شما نفس نفس بزنيد ا آن شي ء نفيس و
ارزنده را بگريد. هچ ماه و ايام و ليالي و لحظاتي با تو منافسه ني کند و رقابت ندارد. تو يشگاي و همه يازده

ماه سال به دنبال تواند. ان چنن نيست که انسان بگويد در ماه مبارک رمضان حرف ها را ي شنوم و بعدا عمل
ي کنم. اگر فعلا عمل نشود بعدا هم عمل ني شود؛ چون زمان هاي ديگر آن قدرت را ندارد که با ماه مبارک

رمضان در کسب توفق انسان رقابت کنند.
«السلام عليک غر کريه المصاحبة و لا ذميم الملابسة»؛ سلام بر تو، در ان مدتي که مهمان ما بودي يا ما در

خدمت شما بوديم، هچ رنجي نديديم. از مصاحبت با شما خسه نشديم. در خدمت شما بوديم و لذت برديم،
ذم، کراهت و مانند آن از شما مشاهده نکرديم. تو مهمان خوي براي ما بودي.

«السلام عليک کما وفدت علينا بالبرکات و غسلت عنا دنس الخطيئات».
سلام بر تو اي ماه گراي مبارک رمضان که برکت آوردي، ما را شستشو کردي و رفتي و بعدا اگر آلوده شديم به

دست خود آلوده شده ايم والا تو ما را تطهر کردي و رفتي. ما احساس سبکي ي کنيم.

مهمان ي زحمت «السلام عليک غر مودع بر ما و لا متروک صيامه ساما»؛ سلام بر تو که در هنگام تودع، ما
احساس خسگي نکرديم. انسان وقتي مهمان را با تشريفات پذراي ي کند، خود در ان مدت خسه ي شود؛

اما ايشان ي فرمايد ما خسه نشديم، ما از روزه گرفتن که پذراي تو بود خسه نشديم و رنجي احساس
نکرديم، بلکه براي ما گوارا بود.

«السلام عليک من مطلوب قبل وقه و محزون عليه قبل فوه»؛ سلام بر تو، قبل از اينکه بياي ما انتظار تو را
داشتيم و الان هم هنوز نرفه اي مقداري مانده است. ولي همن که ي خواهي بروي ما را غمگن کرده اي.

«السلام عليک کم من سوء صرف بک عنا و کم من خر افيض بک علينا»؛ سلام بر ان مهمان گرانقدري که به
برکت تو، خدا خيلي از بلاها را از ما برداشت و خيلي از برکات را به ما داد. ما در حقيقت مهمان تو بوديم، نه تو

مهمان ما.
«السلام عليک و علي ليلة القدر التي هي خر من الف شهر»؛ ان زيارنامه است، ان سلام تودع است، سلام بر

تو اي ماه، سلام بر ليلة القدرت، آن شب قدري که هزار ماه - قريبا هشاد سال - بالاتر است.



«السلام عليک ما کان احرصنا بالامس عليک و اشد شوقنا غدا اليک».
سلام بر تو اي ماهي که ما دروز خيلي حريص بوديم که شما بياي و فردا هم خيلي مشاقيم که زياران کنيم؛

ان طور نيست که به عنوان يک اداء وظيفه ان مراسم تودع را انجام بدهيم.
«السلام عليک و علي فضلک الذي حرمناه و علي ماض من برکاک سلبناه»؛ سلام بر تو و فضيلت تو، سلام بر تو

و برکات تو.
«اللهم انا اهل هذا الشهر الذي شرفنا به و وفقنا بمنک له حن جهل الاشقياء وقه و حرموا لشقائهم فضله»؛
خدايا آن توفق را دادي که ما اهل ان ماه باشيم، در حالي که عده اي از فضيلت ان ماه محروم شدند و منشاء

حرمان آنها نز شقاوتشان بود که به سوء اختيار خود آنان فراهم شد. «و انت ولي ما آثرنا به من معرفه و
هدينا له من سنه»؛ روردگارا، تو مولي و سررست ماي، در آنچه ما را براي شناخت آن برگزيده اي و راهنماي

نموده اي که روش آن را طي نمايم.
«و قد تولينا بتوفيقک صيامه و قيامه علي قصر و ادينا فيه قليلا من کثر». و در رتو توفق تو، به روزه و نماز

آن با اعتراف به قصر نال آمديم و اندکي از وظايف بسيار را ادا نموديم.
«اللهم فلک الحمد اقرارا بالاسائة و اعترافا بالاضاعة و لک من قلوبنا عقد الندم و من السننا صدق الاعتذار».

روردگارا! تو را در حالي سايش ي کنم که به بد رفاري خود اقرار و به ضاع نمودن نعمت احکام تو و عمر
خويش اعتراف داريم. و براي توست از طرف دل هاي ما يمان پشيماني و از ناحيه زبان وزش طلي صادقانه.

«فاجرنا علي ما اصابنا فيه من التفريط اجرا نستدرک به الفضل المرغوب فيه و نعاض به من انواع الذخر
المحروص عليه».

پس اجر مصيبت بر تفريط در ان ماه را چزي قرار ده ا به وسيله آن، فضيلتي که مورد رغبت است نائل آيم و
به جاي آن از انواع ذخاري که بر آن تشوق شده عوض به دست آوريم.

«و اوجب لنا عذرک علي ما قصرنا فيه من حقک».
و از باب : کتب ربکم علي نفسه الرحمة. پذرش وزش را براي ما مقرر نما ا حق قصر شده شما بخشوده گردد.
«و ابلغ باعمارنا ما بن ايدينا من شهر رمضان المقبل فاذا بلغناه فاعنا علي ناول ما انت اهله من العبادة و ادنا

الي القيام بما يستحقه من الطاعة» و عمر ما را ا ماه مبارک آينده طولاني بفرما و هنگاي که ما را به آينده آن
رساندي ما را کمک فرما ا آنچه در خور شماست عبادت نمائيم و آنچه سزاوار توست طاعت کنيم «و اجر لنا من
صالح العمل ما يکون درکا لحقک في الشهرن من شهور الدهر»؛ و توفق انجام کار نيک را بطور جاري و مستمر
بهره ما فرما ا آنچه حق و شايسه شما است در تمام ماه مبارک رمضان که در مدت عمر ما يش ي آيد جبران

شود.
«و اجبر مصيبنا بشهرنا و بارک لنا في وم عيدنا و فطرنا».

روردگارا، هجران ماه مبارک را که مصيبت ماست جبران فرما و براي ما در روز عيد فطر برکت مقرر نما...
و با سري شدن ان ماه ما را از هر تباهي برون بياور...

و هر پاداشي که به افراد شايسه و واجد شرايط ان ماه مرحمت ي کني، به ما نز لطف فرما، زرا فضل تو تمام
شدني نيست، بلکه همواره جوشان است.

و ثواب همه کساني که ا قيامت در آن ماه روز ي گرند يا عبادت ي کنند براي ما ثبت فرما... آمن.
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